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خبر گفت وگو

 مرکز آمار: گزارشی از واکسیناسیون 
و مرگ ۲۰۰۰ نفری ندادیم

ایسنا: اخیرا گزارش هایی مبنی بر اینکه مرکز آمار  �
ایران گزارش آماری مفصلــی در رابطه با وضعیت 
واکسیناسیون کووید۱۹ تهیه و به وزیر بهداشت ارائه 
کرده اســت و در آن جزئیات تزریق واکسن را منتشر 
کرده، انتشار یافته اســت. در این گزارش اعلام شده 
که حــدود دو هزار نفر حدود دو هفته پس از تزریق 
واکسن جان خود را از دست داده اند. به دنبال اعلام 
ارائه گــزارش مرکز آمار ایران به وزیر بهداشــت در 
رابطه با آثار واکسیناســیون و مرگ  دوهزارنفری بعد 
از آن، این سازمان تأکید کرد هیچ گونه گزارشی در این 
رابطــه تهیه و ارائه نکرده و اصــلا در حوزه وظایف 
مرکز آمــار ایران قرار ندارد. طبــق توضیحی که این 
سازمان ارائه کرد، مرکز آمار ایران به هیچ وجه آماری 
از واکسیناسیون کووید۱۹ تهیه نکرده و هیچ گزارشی 
به وزیر بهداشت یا این وزارتخانه ارائه نکرده است. بر 
اساس اعلام مرکز آمار ایران، این سازمان تاکنون حتی 
جلسه ای در مورد واکسیناســیون کووید۱۹ با وزارت 
بهداشت نداشــته و خارج از آن تهیه چنین گزارشی 
با این محتوا اصلا جزء وظایف مرکز آمار ایران نیست. 

 برگزاری طرح فراگیر مردمی 
در شهر  اهواز

شــرق: جلســه شــورای فرهنگــی و اجتماعی  �
شهرداری اهواز با حضور عالیپور سرپرست شهرداری 
اهواز و مدیران شــهرداری با موضوع بررســی طرح 
فراگیر مردمی برگزار شد. سرپرست شهرداری اهواز 
در تشــریح این طرح گفت: این طرح با هدف تسریع 
در پیگیری و حل مشــکلات شهری راه اندازی شده و 
شامل چند فاز از جمله ســرکارگر، مسئول خدمات، 
مســئول ناحیه، شــهردار ناحیه و معــاون خدمات 
شــهری اســت که به صورت پایلوت از مناطق دو و 
هشــت آغاز می شــود که این عناوین در مساجد هر 
محله نصب می شــود و شــهروندان هر مشــکلی 
داشــته باشــند می تواننــد در تماس تلفنــی با این 
افراد مشــکلات محله خود را برطرف کنند. علیرضا 
عالیپور همچنین در این جلســه با اشاره به اینکه در 
موضوعات مدیریت شــهری هدف ما شهرمحوری و 
شهروندمحوری اســت و باید آن را تحقق ببخشیم، 
گفت: شــهر با شــهروند معنا پیــدا می کند و همه 
شــهروندان علاوه بر شهروندی، مسئول هم هستند. 
مدیریت شهری با نگاه شهروندمحوری ابعاد مثبت 
زیــادی دارد و گشایشــی که از این طریق در مســیر 
مدیریت شهری ایجاد می شود، بیشتر خواهد بود. در 
همه لایه ها و سطوح مدیریت شهری از سیاست گذار 
گرفته تا لایه راهبردی و اســتراتژیک و لایه تاکتیکی 
و تکنیکــی و... اگر در کار یکــی از این لایه ها اختلال 
ایجاد شود، عملکرد کل مجموعه زیر سؤال می رود؛ 
اما لایه ای که تاکنون مورد توجــه قرار نگرفته، لایه 
شهروند اســت، یعنی شــهروند نمی داند ما در چه 
وضع پرمشــکلی هســتیم. به گفته او لایه خدماتی 
باید خود را نسبت به شــهروند پاسخ گو بداند و باید 
در لایه تماس مدیریت شــهری با شهروندان که لایه 
کارشناسان است، اتفاق خوب رقم بخورد تا مدیریت 

دچار اشکال نشود. 

۱۸ ماه مبارزه توأمان با بیماری 
سرطان و کرونا توسط پزشکان محک

این روزها پزشــکان و اعضای کادر درمان سراسر  �
کشــور با تمام قوا با بیماری کرونــا مبارزه می کنند. در 
محک نیز این مدت مبارزه با ســرطان با سختی های 
شــیوع کرونا  همراه شده است و راه را دشوارتر کرده و 
تلاش بیشتر برای رسیدن به مقصد سلامتی در جریان 
است. پزشــکان محک در یک سال و شش ماه اخیر با 
دو بیماری سخت یعنی سرطان و کووید ۱۹ به مصاف 
رفته اند. آنها با نیرویی خستگی ناپذیر فعالیت می کنند 
و تنها هدفشان رســاندن کودکان مبتلا به سرطان به 
قله سلامتی است. به  همین  دلیل در روز پزشک با دکتر 
علیرضا دانشگری، معاون مدیرعامل محک در درمان 

بیمارستان به گفت وگو  نشستیم.   
 قبــل از هــر موضوعی می خواهیــم بدانیم از  �

هنگام شیوع ویروس کرونا تا مرداد ۱۴۰۰ چند نفر از 
پزشکان و اعضای کادر درمان محک به بیماری کرونا 

مبتلا شدند؟
از ۱۸ ماه گذشــته تاکنون هشــت نفر از پزشکان و 
۷۲ نفر از اعضای کادر درمان محک اعم از پرســتاران، 
کمک بیماران، مسئولان آزمایشگاه، همکاران فعال در 
بخش های رادیولوژی، پزشکی هسته ای و فیزیوتراپی به 
بیماری کرونا مبتلا شــده اند که خبر خوب این است که 

بیماری را شکست داده اند.
 بیمارستان محک درخصوص عدم سرایت این  �

ویروس از ســوی کادر درمان به کــودکان مبتلا به 
سرطان چه تمهیداتی اندیشیده است؟

کنترل علائــم کادر درمان و البته همه افراد هنگام 
ورود به بیمارســتان، الزام به رعایت تمام پروتکل های 
بهداشتی ارائه شده وزارت بهداشت، ترک بیمارستان در 
صورت اولین علامت، مرخصی کرونا تا زمان منفی شدن 
تست، مراجعه نکردن به شیفت کاری در صورت داشتن 
علائم بیماری، افزایش ســرویس های ایاب و ذهاب و 
تعطیلی ســالن غذاخوری برای عدم تجمع و کاهش 
ســرایت بیمــاری، ضدعفونی مــداوم محیط، کاهش 
قابل توجــه ورود غیرضروری به بیمارســتان و انتقال 
بخش های اداری مؤسســه محک به ساختمان مجاور 
از جمله اقداماتی است که در این یک سال و شش ماه 
در بیمارســتان محک انجام شده و تا پایان این پاندمی 
نیز ادامه خواهد داشــت. با توجه به اینکه پزشــکان و 
کادر درمان خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هســتند، 
این عزیزان نهایت همکاری را با بیماران داشته و حتی 
مجبور به کارکردن در شیفت های اضافی بودند که در 

اینجا لازم می دانم از تمامی آنها تشکر کنم.
 به جز کادر درمان تاکنون چنــد درصد کودکان  �

مبتلا به ســرطان بیمارســتان محک به کرونا مبتلا 
شده اند؟

بــا توجــه به تمهیــدات بســیار منظــم و رعایت 
پروتکل ها با دقت بالا تاکنون تست پی سی آر ۲۹ بیمار 

در بیمارستان محک مثبت اعلام شده است.
 پــس از ابتلای کــودکان به این بیمــاری روند  �

درمانشان چگونه پیش می رود؟
در صورت ابتلای کودک به کووید ۱۹ بر اساس شدت 
علائم اکثر بیماران تحت درمان دارویی در بیمارســتان 
محک قرار می گیرنــد. تعدادی از بیمــاران به صورت 
سرپایی درمان و تعدادی که بیماری شان پیشرفته است 

در بیمارستان های دیگر درمان را ادامه می دهند.
 با این اوصاف و در این روزهای سخت پیامتان  �

در روز پزشک به جامعه پزشکی ایران چیست؟
کرونا حتی بیمارســتان محک را که یک بیمارستان 
تک تخصصی است، دچار تغییر و تحول کرده و بی شک 
این شــرایط در بیمارســتان های عمومی کــه به طور 
مســتقیم با بیماری کرونــا مبارزه می کننــد، به مراتب 
سخت تر است. از تک تک کادر پزشکی و درمان سراسر 
کشــور که در نبردی سخت با بیماری کرونا می جنگند، 
سپاسگزارم و برایشــان آرزوی سلامتی دارم. امیدواریم 
خیلی زود در کنارشان شاهد پایان پاندمی کرونا در ایران 
و جهان باشیم و روزی همراه هم خداحافظی جهان با 

سرطان را جشن بگیریم.

افغانســتان»؛  را فرســتادند  «همه  نیلوفر حامدی: 
ایــن جمله تکرارشــونده  ، تمــام روز با مــا بود؛ از 
پاســگاه مُلاشــریف تا چهاربروجرد، از پایانه مرزی 
میلِک تــا اداره اتباع هیرمنــد، از هنگ مرزی زَهَک 
تا مدرســه حاجی ملــک؛ همان مدرســه  ای که تا 
یک شــب قبلش، مهاجران افغان بــه آن پناه برده 
بودند. این گزارش قرار بود وصف چادرهایی باشــد 
که برای اســکان موقت صدها آواره جنگی کشــور 
همسایه برپا شده بودند، اما در نهایت شرحی شد از 
مردمانی که وطن، کاشانه و خاطراتشان را رها کرده 
بودند تا جان خود و عزیزانشان را نجات دهند »، آن 

هم در نقطه صفر مرزی.
بلافاصلــه پس از قدرت گرفتن طالبان در کشــور، 
صدها هزار افغانســتانی راهی مرزهای اطراف خود 
شدند. همان روزها که سازمان ملل خبر می داد بالغ 
بر ۳۰۰ هــزار نفر از مردم این کشــور پناهنده جنگی 
شــده اند، پاکستان، یونان، ترکیه و در نهایت ایران هم 
صریحا اعلام کردنــد مرزهای خود را در مقابل ورود 
این آوارگان جنگی خواهند بســت. پس از گذشــت 
چند روز و پیشــروی طالب هــا، جمعیت هلال احمر 
ایران خبر داد کمپی برای آوارگان جنگی افغانســتان 
دایــر خواهــد کــرد؛ چادرهایی در مــرز میلک برای 
اســکان موقت. این اقدام از نظر زمانی مساوی شد با 
تعطیلات شــش روزه در ایران و بسته شدن جاده ها و 
اعمال محدودیت تردد. در نتیجه، نه از نظر سازمانی 
امکان نامه نگاری برای کســب مجوز و حضور در این 
کمپ ها برای گرفتن گزارش وجود داشت و نه راهی 
برای تردد بود. در این مدت، هلال احمر مکرر اخباری 
حــاوی میزبانی از این آوارگان را منتشــر می کرد. در 
یکی از این گزارش ها آمده اســت: «هــر چند دقیقه 
افغان هایی را می دیدم که در خودروهای مرزبانی به 
این پاسگاه می رسیدند. چادرهای هلال احمر پذیرای 
اسکان شبانه مهاجران بود. نان و چای، ماسک و مایع 
ضدعفونــی و غذا اقلامی بود که امدادگران هلال در 
اختیار آنها می گذاشــتند. ورود افغان ها به این کمپ 
کوچک در تمام طول شــب ادامه داشت. آفتاب فردا 
که طلوع می کــرد، هلال احمر آذوقــه و صبحانه را 
به آنها می داد». همــان روزها، علیرضا میربهاالدین، 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچســتان 
هــم از آمادگی کامــل این جمعیت بــرای امداد به 
پناه جویــان خبــر داده بــود: «انبارهای امــدادی در 
سیســتان را کامل کرده ایم. در زهــک، هیرمند، زابل، 
نیمروز و هامون اقلام امدادی و غذایی شــارژ شــده 
اســت. برای اســکان چند هــزار پناه جــو چادرهای 
امــدادی را مهیا کرده ایم». امــا حقیقت این روزهای 
زندگی آوارگانــی که به ناچار مجبــور به ترک وطن 
شــده بودند تا چه اندازه با این گزارش ها همخوانی 

داشت؟ رفتیم تا خودمان ببینیم.
پرده اول؛ جاده زاهدان به زابل: هجوم خودروهای 

شوتی با سرنشینان افغانستانی
ساعت هفت و نیم صبح بود که هواپیما روی باند 
فرودگاه زاهدان نشســت. راننده که قرار بود راهنمای 
ما در این سفر باشد، وقت شناس بود و در نتیجه بدون 
فوتِ وقت راهی مقصد شــدیم. هنوز نزدیک به ۲۵۰ 
کیلومتر تا مرز راه داشــتیم اما نشــانه ها خیلی زودتر 
خود را نمایان کردند. خودروهای پژو ۴۰۵ در این جاده 
حســابی معروف اند؛ به ویژه اگر پلاکشــان مخدوش 
باشــد و با ســرعتی حــدود ۱۶۰ کیلومتر بر ســاعت 
رانندگی کنند. اینها همان خودروهای شــوتی هستند؛ 
خودروهایی که داخل آنها بین ۱۲ تا ۱۷ افغانســتانی 
جا داده شــده اند تا به شــکل قاچاقی ابتدا وارد ایران 
شده و ســپس راهی شــهرهایی مانند کرمان، شیراز، 
بندرعباس و تهران شوند. این اواخر هم که برخی شان 
ســودای ترکیه و سپس کشــورهای اروپایی را در سر 
دارند. از راننده می پرسم با این تعداد ایست بازرسی و 
دیوار بتنی که در ابتدای راهشان دارند، چطور در روز 
روشن می توانند وارد کشور شوند؟ از آینه نگاه می کند 
و بــا لبخند جوابم را می دهد: «بــه هر حال هر دیوار 

بتنی گوشه و کنارهایی برای فرار دارد!».

اردوگاه  از  خبــری  میلک:  مرز  مســیر  در  دوم؛  پرده 
هلال احمر نیست

دو ســاعت و ۴۵ دقیقه از آغاز حرکتمان گذشته 
و در ایــن مدت بیش از ۴۰ خودرو با همان توصیفات 
بالایــی دیدیــم. کم کــم با توضیــح راننــده متوجه 
می شویم که دیگر راه زیادی تا کمپ های هلال احمر 
باقی نمانده اســت. از شهرستان هامون که گذشتیم، 
تقریبــا ۱۵کیلومتری زابل از یک دوراهی به ســمت 
راست پیچیدیم. همین  حوالی بود که دیوار بتنی هم 
خودش را نشــان داد؛ دیواری چندصدمتری که مرز 
ایران و افغانســتان را مشــخص می کند. بعد از چند 
دقیقه یک ایست بازرسی دیگر، تعداد زیادی تاکسی، 
خودروهای ســواری و مرد و پســربچه می بینیم که 
بی کار ایســتاده اند. جلوتر هم دروازه ای بزرگ با این 
عنوان خودنمایی می کند: پایانه مرزی میلک. با کمک 
راننده و همــکارم محل اردوگاه هــای هلال احمر را 
جویا می شویم و نخستین بار جمله معروف این سفر 
را همان جا می شنویم: «دیگه اردوگاه نیست. همه رو 
فرستادن افغانستان». پسربچه ها اما عجیب توجهم 
را جلب کرده  اند. حین اینکه راننده و همکارم درباره 
آدرس حــرف می زنند ســمت این بچه هــا می روم. 
ســعید و مسعود برادر هســتند و حدودا ۹ و ۱۱ سال 
دارند. دوستشــان ذبیح هم که هم ســن سعید است 
کنارشان ایستاده. می پرسم این وقت روز و در این هرم 
گرما کارشان چیست؟ ذبیح جواب می دهد: «گازوئیل 

می بریم».
پرده سوم؛ از پاسگاه ملاشریف و هیرمند تا چشمان 

خسته «اِسرا»
مقصد بعدی چهاربروجرد اســت. ســوخت برها 
می گویند افغانســتانی هایی را که بعد از قدرت گرفتن 
طالبان از کشورشان گریخته اند، می توانیم آنجا بیابیم 
اما هیچ خبری نبود. می گفتند همه ردمرز شــده اند. 
همین جواب را در پاســگاه ملاشــریف و اداره اتباع 
هیرمنــد نیز می شــنویم. راننده خودرو را به ســمت 
زهک کج می کند تا شــاید بتوانیم از هنگ مرزی آنجا 
خبری بگیریم. خوش اقبال بودیم که دمِ دَر پاســگاه 
با خودروی یکی از فرماندهانش روبه رو می شــویم. 
اگرچه ســودی ندارد و این فرمانده هم تأیید می کند 
همــه افغانســتانی هایی را کــه در ایــن روزها وارد 
ایران شــده بودند ردمرز کرده  اند. بار دیگر تصاویری 
را که هلال احمر در این روزها منتشــر کرده، تماشــا 
و اخبــارش را رصد می کنم. عجیب اســت که هیچ 
خبری از آن ســروصدا نیســت؛ نه چادری، نه کمپی، 
نه اردوگاهی و نه اســکان موقتی، هیچ. ناامیدانه در 
خیابان ها گشــت می زدیم که ناگهان ســمت راست 
جاده با پنج مینی بوس مواجه شــدیم؛ خودروهایی 
مملــو از مهاجران افغانســتانی که قــرار بود ردمرز 
شــوند. بی درنگ دنبالشــان راه افتادیم و مجددا به 
اداره امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجی شهرســتان 

هیرمنــد رســیدیم. تصویری که مقابل چشــمانمان 
شــکل گرفته بود غریب بود. از هر مینی بوس، حدود 
۳۰ افغانستانی پیاده می شد. زن و مرد و پیر و کودک 
بودند. برخــی از آنها خودمعرف بودند یعنی پس از 
اینکه خودشان را به مرزبانی معرفی کردند، خواستند 
به کشورشــان برگردند اما تعدادی هم در میان آنها، 
افغانســتانی هایی را شــامل می شــدند که در همین 
شــب های اخیر، از ترس طالبــان گریخته، دیوار بتنی 
را پشــت سر گذاشته و به امید پناهی وارد ایران شده 
بودنــد. همه آنهــا اما قرار بود تا چند ســاعت دیگر 
به ســمت ری پل مروارید بروند؛ همــان پلی که یک 
ســویش پایانه مرزی افغانســتان است و شهر مرزی 
زرنج و این ســو پایانه مرزی میلــک در ایران. فرقی 
نمی کرد که طالبان در آن ســوی مرزها به انتظارشان 
نشسته، آنها راه دیگری نداشــتند. همکارم مشغول 
گفت وگو با رئیس اداره اتباع اســت تا بتواند عکاسی 
کند اما نه حرف هایش و نه مجوزی که از استانداری 
نشــان می دهد، هیچ کدام فایده  ای ندارد. من اما این 
سوی دیوار مشغول تماشای این مردمی هستم که... 
از چشمانشان می بارد. به سمت یکی از زنان می روم. 
دختربچه حــدودا چهارســاله ای را در آغوش دارد. 
نامش «اِســرا» است و درســت مثل خودم ۲۸ سال 
دارد. می  پرسم کِی وارد ایران شدی؟ می گوید همین 
شــب گذشــته. می گوید به بدبختی خانه و زندگی را 
جمع کردنــد و همگی راهی ایران شــدند. می گوید 
بــرادر و شــوهرش هنــوز در افغانســتان مانده اند. 
می خواهــد حرف بزنــد اما با شــرم می گوید: «پدرم 
خــوش ندارد زیاد حــرف بزنم. باید بــروم». فرصت 

نمی کنم نام دختری را که در آغوش دارد، بپرسم.
که  نظامیانی  و  حاجی ملک  مدرســه  چهارم؛  پرده 

دیگر نیستند
آخریــن گزینــه بــرای اینکــه بتوانیــم اثــری از 
افغانســتانی هایی را کــه به ایران آمــده بودند جویا 
شــویم، مدرســه شــهید مدنــی کارگاه حاجی ملک 
شهرستان هیرمند بود. حوالی ساعت سه بعدازظهر 
بود که به آنجا رســیدیم. چند دقیقه منتظر ماندیم تا 

کســی پیدا شــود. راننده که بومی همان منطقه بود 
چرخــی زد و بالاخره توانســت یک نفــر را پیدا کند؛ 
همان مــردی کــه در روزهای اخیر در این مدرســه 
حضور داشــته؛ در مدرســه ای کــه نیروهای نظامی 
افغانســتان به آنجا پناه برده بودنــد. او که می داند 
برای چه آمدیم، بدون اینکه بپرســم شروع می کند: 
«خانم یک روز زودتر آمده بودی، می توانســتی همه 
را ببینی. البتــه نمی دانم اجازه می دادند با آنها برای 
روزنامه تان حرف هــم بزنید یا نه. اینها جمعه هفته 
قبــل آمدنــد و تا همین دیــروز هم پیش مــا بودند. 
دیروز هم برگشــتند کشور خودشــان. سه هزار نفری 
می شــدند. برخی از آنهــا با زن و همسرشــان آمده 
بودند. شــما خودت حســاب کن که موقع برگشــت 
هفت اتوبوس اینها را بُــرد». این روزها می گفتند که 
نمایندگان طالبان با ایران توافق کرده که این نظامیان 
را به کشورشان بفرستند.  می پرسم مرزبانی های ایران 
ردمرزشان کردند؟ می گوید: «نمی دانم. ما هر روز به 
همه نظامیان غذا دادیم. حتی خیرین آمدند و لباس 
محلی به این مردان هدیه کردند. ظهر شنبه هم چند 
نفر آمدند دنبالشان و گفتند که باید برگردند. دیگر من 

نمی دانم طالبان بودند یا نه».
پلان آخر؛ یــادآوری از  اردوگاهی ایرانی در نیمروز 

افغانستان
به پایان کار رسیده ایم. خبری از اردوگاه هلال احمر 
نیســت و گویــی مأموریت ایــن جمعیت بــه پایان 
رســیده اســت. پناهندگان جنگی اما بحــران جدی 
عصــر فعلی به حســاب می آیند و محــدود به ایران 
نمی شوند. در مسیر برگشت هم خودروهای شوتی را 
می بینم، همچنین اتوبوس هایی که افغانســتانی های 
دستگیرشــده را به مرز می برند. تعدادشــان هم کم 
نیســت و واضح اســت که ایران به تنهایــی از پس 
مدیریت این بحران برنخواهد آمد. دســت کم بخشی 
از ایــن آواره هــای جنگی راهی برای ورود به کشــور 
پیــدا خواهند کرد. این تجربه هم تازه نیســت. ســال 
۸۰، جنگــی بین طالبــان و نیروهای جبهه شــمالی 
افغانســتان رخ داد. همان روزها هم جمعیت زیادی 
از اهالی این کشــور راهی ایران شدند. تلاشی که البته 
به نتیجه نرســید؛ چراکه ایــران در آن روزها هم مرز 
خودش را بسته بود اما اردوگاهی در خاک افغانستان 
دایر کرد. اردوگاهی به نام «ماکَکی» در استان نیمروز 
این کشــور که به گواه بسیاری، اســتانداردهای نسبتا 
مطلوبی از یک کمپ اســکان موقت برای پناهندگان 
جنگی را داشت؛ کمپی که مدتی نسبتا طولانی فعال 
بود و خدماتش تنها به آب و غذا محدود نمی شــد و 
به پناهندگان خدمات پزشــکی و بهداشتی هم ارائه 
می کرد. مقایسه ســال ۸۰ و امروز ایران ساده نیست. 
مشــکلات اقتصادی بالا گرفته و شــاید تصور شــود 
امکانی برای ارائه چنین خدماتی نیســت اما ســؤال 
اصلی این اســت که چرا ایران ســراغ جذب حمایت 
نهادهــای بین المللی نمی رود؟ جنگی اتفاق افتاده و 
مردمی از کشــور خود به اجبار کوچانده شده اند و از 
قضا این کشــور همسایه ایران است. سازمان هایی که 
در زمینه حقوق بشــر فعالیت می کنند و در رأس آنها 
سازمان ملل همان نهادی است که ایران باید از توان 
مالی اش به عنــوان بازیگری مهم در این عرصه بهره 
بگیرد تا فشار این روزها برای هر دو کشور کاهش یابد .

گزارش میدانی «شرق» از جمع  آوری کمپ مرزی هلال احمر 
برای پناهندگان جنگی افغانستان

زیر تیغ «رد مرز»
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صندوق رفاه دانشــجویان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي در نظر دارد  نســبت به خرید خدمات بیمه تکمیلی برای دانشجویان، با شرایط ذیل از طریق 
شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان مي توانند صرفا در مهلت مقرر به سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه کنند.

موضوعردیف
مبلغ سپرده شرکت 

در  مناقصه
(ریال)

مهلت ارائه پیشنهاداتمهلت توزیع اسناد 
زمان  بازگشایي 
پاکات  الف و ب 

(مرحله اول)

زمان  بازگشایي 
پاکات  ج

(مرحله دوم)

۱
خرید خدمات 

بیمه تکمیلی برای 
دانشجویان

۴۴۰٫۸۶۰٫۰۰۰

از ساعت ۸ صبح
روز سه شنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ لغایت 
ساعت ۱۳ روز شنبه
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

از ساعت ۸  صبح
روز یکشنبه 

مورخ   ۱۴۰۰/۰۶/۰۷  
لغایت ساعت ۱۳ روز 

سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

ساعت ۱۰ صبح
روز چهارشنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

ساعت ۱۰ صبح
روز سه شنبه

مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

* آدرس محل بازگشایی پاکات:  
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از طالقانی، نبش کوچه گیلان، پلاک ۱۶۰۵، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکــي. 

شماره تماس: ۰۲۱-۸۴۲۱۲۶۰۴
* هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تذکر : سپرده قابل  قبول براي شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکي معتبر با حداقل سه ماه اعتبار با قابلیت تمدید تا سه ماه دیگر مي باشد.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى 
خرید خدمات بیمه تکمیلى براى دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى

سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران
شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادي گرمسار

فراخوان مناقصه 

نوبت  اول

این شــرکت در نظر دارد با رعایت قانون برگزاري مناقصات، عملیات موضوعات ذیل را با مشــخصات و شــرایط مورد نظر از طریق مناقصـــه عمومي به متقاضیان
واجد شرایط واگذار نماید:

مدت انجام نوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
کار  (ماه)

برآورد
ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه (ریال)

روش تامین منابع 
حداقل شرایط اختصاصی مناقصه گرانمالی

۱

آماده سازی و احداث 
بخشی از معابر سایت ۱ 
در منطقه ویژه اقتصادی 

گرمسار (بخش اول)

یک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی فشرده

۱۲۱۵۲،۸۲۴،۲۲۱،۷۰۰۷،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

منابع داخلی

- داشتن پایه حداقل چهار در رشته راه 
و باند از سازمان برنامه       -داشتن 
صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار 

-معیارهای ارزیابی کیفی مطابق بند ج 
ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات - داشتن 

صورت های مالی حسابرسی شده 

۲

عملیات اجرایی احداث 
سازه سردرب و ساختمان 

ورودی سایت ۱ و ۲ تا 
مرحله سفت کاری در 
منطقه ویژه اقتصادی 
گرمسار (بخش اول)

۱۰۱۰۳،۰۶۴،۳۸۵،۲۵۰۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

- داشتن پایه حداقل چهار در رشته ابنیه 
از سازمان برنامه و بودجه کشور  -داشتن 
صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت کار     
-معیارهای ارزیابی کیفی مطابق بند ج 

ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات - داشتن 
صورت های مالی حسابرسی شده 

۳

خدمات طراحی شبکه 
جمع آوری فاضلاب 

سایت ۱ و ۲ ، تصفیه خانه 
فاضلاب و شبکه توزیع آب 

سایت ۱ در منطقه ویژه 
اقتصادی گرمسار

-معیارهای ارزیابی کیفی مطابق اسناد------۵ارزیابی کیفی

الــف) محل اجرا: اســتان ســمنان ، کیلومتر حدود ۸۵ بزرگــراه تهران به گرمســار، منطقه ویژه 
اقتصادي گرمسار 

ب) شرایط عمومی متقاضیان:
 - داشتن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی

- توانایی اخذ تضمین معتبر              
www.setadiran.ir ج) محل توزیع و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
متقاضیان می بایســت جهت تحویل اصل ضمانتنامه شــرکت در مناقصه به آدرس تهران، خیابان 
ســردار جنگل، نبش کوچه ســعیدی نیا پلاک ۲ طبقــه پنجم (تلفــن: ۴۶۰۴۵۳۱۳و۰۲۱-۴۶۰۴۵۳۳۴)

مراجعه فرمایند.
د ) مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ می باشد. 

ه ) زمان تحویل مدارك مناقصه: تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

و) تاریخ گشایش پاکات ارزیابی:  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ز) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات مي باشد.

لازم به توضیح است کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مطابق مقررات مختار مي باشـد.
همچنین اطلاعات تکمیلي مناقصه فوق از طریق وب سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطلاع رســاني مناقصات کشور به آدرس ،www.setadiran.ir آدرس

و www.garmsar-sez.ir قابل دسترسي مي باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ســتاد انجام خواهد شــد و الزام اســت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : ۰۲۱-۱۴۵۶


